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مرگ مشکوک پزشک در مطب
گــروه حوادث/ همزمان با کشــف جســد یک پزشــک عمومــی در مطبش 

تحقیقات جنایی برای رمزگشایی از این مرگ مشکوک آغاز شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، عصر شــنبه گذشته مأموران کلانتری 
112 ابوســعید در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت از مرگ مشکوک 

پزشک جوان در مطبش خبر دادند.
به دنبال اعلام این خبر تحقیقات به دســتور بازپرس شعبه سوم دادسرای 
امــور جنایــی تهران آغاز شــد. بررســی های اولیه نشــان می داد مــرد جوان 

پزشک عمومی است اما کارهای زیبایی نیز انجام می دهد.
منشــی مطب که ماجرا را به پلیس خبر داده بود در تحقیقات گفت: دکتر 
شــب ها در مطبش می خوابید. در حقیقت مطب هم محل کار دکتر بود و 
هــم خانــه اش. امروز ظهر به مطــب آمدم اما از دکتر خبری نبود. شــماره 
تلفــن همراهــش را گرفتم و صدای زنگ تلفنــش از داخل مطب به گوش 
می رســید. فهمیــدم کــه دکتــر داخــل مطب اســت، به جســت و جــوی او 

پرداختم اما با جسد دکتر داخل وان حمام مواجه شدم.
در تحقیقــات اولیــه متخصصان پزشــکی قانونی نتوانســتند علت مرگ را 
تشخیص دهند. بدین ترتیب به دستور بازپرس ساسان غلامی جسد برای 
مشــخص شــدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شــد و تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد.

آتش در کشتی مسافری گناوه
گروه حوادث/ آتش گرفتن موتور کشتی مسافری »مهبد« در مسیر گناوه به 

خارک بدون خسارت جانی مهار شد.
محمد قاسمی، معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به 
باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: شــناور مسافربری مهبد صبح یکشنبه 2۵ 
آبان هنگام عزیمت از گناوه به ســمت جزیــره خارک پس از طی 1۰ مایل، 
یکی از موتور هایش آتش گرفت. این شــناور در مســیر متوقف شد و پس از 
مهار آتش، با کمک یدک کش »آزادی۳« که از بندر گناوه اعزام شــده بود، 

به این بندر بازگشت.
او با بیان اینکه این شــناور ۸۸ مســافر و ۶ خدمه داشت، ادامه داد: به هیچ 
یک از مســافران و خدمه آســیب نرســیده اســت. پس از اعــلام این حادثه 
شــناور های »ناجی۹«، »ناجی2« و »هادی۶« در کمک رسانی به این شناور 
و مهار آتش مشارکت داشتند. همچنین شناور »سورروبندر« در بندر گناوه 

به عنوان جایگزین مستقر شد و مسافران را به جزیره خارک منتقل کرد.

درگیری خونین بر سر مالکیت زمین
گــروه حوادث/درگیری میــان دو خانواده در یکی از روســتاهای شهرســتان 

ساری یک کشته و چهار زخمی بر جا گذاشت.
بــه گــزارش ایرنا، این درگیری صبح یکشــنبه در روســتای »چالــو« از توابع 
بخــش کوهســتانی چهاردانگــه شهرســتان ســاری بر ســر مالکیــت مرتع و 
چرای دام رخ داد. بر اساس این گزارش، مالکیت بر سر مرتع و چرای دام 
عامل اصلی این درگیری بوده است که طی آن یک نفر بر اثر شلیک گلوله 
از ســلاح شکاری بشــدت زخمی شــد و مصدومیت چهار نفر هم به خاطر 

درگیری فیزیکی بوده است.
مجروح حادثه به بیمارســتان منتقل شــد اما بر اثر شــدت خونریزی جان 
باخــت. اختــلاف بر ســر مالکیت ایــن مرتع نیز در دســتگاه قضایــی دارای 
پرونده است.عباســعلی رضایی، فرماندار ساری نیز با تأیید خبر درگیری و 
کشته شدن یک نفر در این روستا اظهار کرد: اختلاف بر سر زمین منجر به 

درگیری و کشته شدن یک نفر شده است.

آتش سوزی در نمای ساختمان علاءالدین
گروه حوادث/ افتادن آتش سیگار در ضایعات باعث آتش سوزی جزئی در 

قسمت نمای طبقات بالایی ساختمان تجاری علاءالدین  شد.
ســید جــلال ملکــی، ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری تهران در تشــریح این خبر گفت:  ســاعت 1۰:1۵ صبح یکشــنبه  
یک مورد حادثه مشاهده دود در مرکز تجاری در خیابان جمهوری تقاطع 
حافظ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش نشانی به همراه نردبان به 
محل اعزام شدند.  آتش نشانان با نردبان هیدرولیکی بالا رفتند و مشاهده 
کردند که به علت افتادن ســیگار یا یک شــی مشــتعل، ضایعات جزئی که 

بین نما و دیواره کناری بود، دچار آتش سوزی شده است. 
ملکی افزود: آتش نشــانان به ســرعت از همان بالا عملیــات را آغاز کردند 
و آتــش مختصری که وجود داشــت، خاموش شــد. این حادثــه مصدوم و 

خسارت زیادی نداشت.

سوختن 10 کرونایی در بیمارستان رومانی
آتش ســوزی در بیمارستانی 
در رومانــی جــان 1۰ بیمــار 

کرونایی را گرفت.
خبــری  شــبکه  به گــزارش 
اعــلام  بنابــر  بی بی ســی، 
مقامات رومانی در پی وقوع 
حریق در یک بیمارستان که 

محل بســتری بیماران کرونایی بود حدود 1۰ بیمار جان باختند و تعدادی 
نیز مجروح شدند.

گفته شــده این آتش ســوزی در بخــش مراقبت های ویژه یک بیمارســتان 
عمومی در شهر »پیاترا نئم« اتفاق افتاده است.

یکی از پزشکان این بیمارستان که در تلاش برای نجات جان بیماران بوده 
دچار ســوختگی شدید شــده و از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست. 
وزیــر بهداشــت رومانــی در مصاحبــه بــا رســانه های محلی اظهــار کرد به 

احتمال زیاد اتصال برق، عامل وقوع حریق بوده است.
همچنین دیگر بیماران کرونایی که در این بیمارستان تحت درمان بوده اند 

به دنبال وقوع این حادثه به بیمارستان دیگری منتقل شدند.

67 کشته در طوفان فیلیپین
شــمار قربانیان مرگبارترین 
طوفان ســال در فیلیپین به 

۶۷ نفر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، 
مرکز ملــی مدیریت بلایا در 
فیلیپیــن روز یکشــنبه اعلام 
کرد: تاکنون ۶۷ نفر به دنبال 

وقــوع مرگبارتریــن طوفان ســال در این کشــور جان خود را از دســت داده و 
12نفر نیز ناپدید شده اند.

طوفان وامکو )Vamco( که با بارش شدید باران همراه بوده به جاری شدن 
سیلاب در جزیره لوزون منجر شده است.

همچنیــن بنابر اعلام مرکز ملــی مدیریت بلایا در جریان وقوع این طوفان 
21 نفر مصدوم شده اند و نزدیک به 2۶ هزار خانه بر اثر وقوع طوفان و سیل 
خســارت دیده اند.وقوع سیلاب سهمگین ناشی از تأثیرات اختلالات جوی 
در کنــار طغیان آب ســدها، زندگی هزاران خانواده را تحــت تأثیر قرار داده 

و برخی از آنان را مجبور ساخته تا به پشت بام خانه های خود پناه ببرند.

گروه حــوادث / مرجــان همایونی:  پیک 
را  طلبــش  نتوانســت  وقتــی  موتــوری 
از پیرمــرد مغــازه دار بگیــرد بــا بســتنی 
مســموم بــه ســراغ او رفــت و مرگش را 
رقــم زد. به گــزارش »ایــران«، چنــدی 
قبل مــرد جوانی بــه پلیس رفــت و از 
پــدر ۷2 ســاله اش خبــر  مســمومیت 
داد. او گفــت: پــدرم فریبــرز در یکــی 
از محله هــای جنوبــی تهــران مغــازه 
یکــی  دیشــب  دارد.  خواربارفروشــی 
از مغــازه دارهــا با ما تمــاس گرفت و 
گفت پدرم بی هوش داخل مغازه اش 
افتــاده اســت. بلافاصلــه خودمــان را 
بــه مغــازه پــدرم رســاندیم و او را بــه 
بیمارســتان بردیــم. از مغــازه پدرم 4 
جعبه ســیگار، یــک میلیــون و پانصد 
هزار تومان پول و گوشــی تلفن همراه 

او نیز سرقت شده بود.

ردپای پسر معتاد
تحقیقــات  جــوان،  مــرد  شــکایت  بــا 
آغــاز شــد و مأمــوران پلیــس در تحقیق 
ازمغازه دارهــا، بــه صاحب یــک مغازه 
بستنی فروشی رسیدند که سرنخ اصلی 

را در اختیار مأموران قرار داد.
او بــه مأمــوران گفــت: مدتــی اســت که 
مردی به نام اشکان با فریبرز کار می کند. 
او پیــک موتــوری اســت و بــرای فریبــرز 
جنس می آورد و گاهی اوقات اجناسش 
را جــا به جــا می کنــد. حتی چندیــن بار 
دیده ام که شب ها پیرمرد را با موتورش 
به خانه می رســاند. شــب حادثه اشکان 
بــه مغــازه ام آمــد و بســتنی خریــد و به 
داخــل مغــازه بــرد.او ادامــه داد: اواخــر 
شــب بود کــه داشــتم مغــازه را تعطیل 
می کــردم که دیدم چراغ مغــازه فریبرز 
همچنــان روشــن اســت. عجیب بــود او 

گروه حوادث/  سرپرســت دادسرای جرایم 
پزشــکی از بازداشت مدیر و متصدی واحد 
صنفــی متخلــف در پاســاژ شــهرک قدس 

خبر داد.
دکتر میران اســماعیلی به خبرگزاری صدا 
و ســیما؛ گفت: در پی اقدام قانون شــکنانه 
یکی از واحد های صنفی پاساژی در شهرک 
قــدس در روز جمعه مبنی بر حراج کفش 
و حضــور جمعیــت بســیار زیاد کــه خلاف 
محدودیت هــای ایــام کرونایی بود و شــیوه 
نامه هــای بهداشــتی در آن بــه طــور کلــی 
از بیــن رفتــه بــود، صبــح یکشــنبه مدیــر و 
متصدی واحد صنفی به دادســرای جرایم 
پزشــکی احضار و بــا قرار تأمین بازداشــت 

شدند.
وی گفــت: ایــن واحــد صنفــی بــا نصــب 
بنــر پلمــب شــد و البتــه وزارت بهداشــت 
درخواســت پلمب و تعطیلی کل پاســاژ را 
داشــت که بــه علــت مشــکلات اقتصادی 
تصمیــم گرفتیــم فقــط بــا واحــد صنفــی 

متخلف برخورد قضایی صورت گیرد.
پلیــس  رئیــس  ذوالقــدری،  علــی  ســردار 
امنیت عمومی تهران بــزرگ نیز از پلمب 
واحد صنفی متخلف پوشاک که در پاساژ ی 
در شــهرک غرب با حراج اجنــاس خود در 
فضای بسته باعث ازدحام شدید جمعیت 

در این روز های کرونایی شده بود، خبر داد.

وی گفــت: در پی انتشــار کلیپی در فضای 
مجــازی دربــاره حــراج کیــف و کفــش و 
ازدحام جمعیــت در مقابل واحدصنفی 
در یکی از پاساژ های غرب تهران، موضوع 
به صــورت ویــژه در دســتور کار مأمــوران 
نظارت بــر اماکن عمومــی پلیس امنیت 
پایتخت قرار گرفت. در بررســی های اولیه 
مشــخص شــد واحد صنفی موصــوف بر 
خــلاف دســتورالعمل های ابلاغی ســتاد 
مبارزه بــا کرونا با تبلیغ در فضای مجازی 
مبنــی بــر تخفیف کیــف و کفــش موجب 
ازدحام شــهروندان در فضای بسته پاساژ 

شده بود. این مقام ارشد انتظامی تصریح 
کــرد: مأمــوران معاونت نظارت بــر اماکن 
عمومی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی 
به واحد صنفی مراجعه و با دستور قضایی 

آن را پلمب کردند.
رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی فاتــب در 
پایان با اشــاره به اینکه متصــدی این واحد 
صنفی برای سیر مراحل قضایی به دادسرا 
معرفی شــد، خاطرنشــان کرد: شهروندان 
در صورت مشاهده این چنین تخلف هایی 
مراتب را بلافاصله از طریق ســامانه 11۰ با 

پلیس در میان بگذارند.

گروه حوادث/  مرد میوه فروش که متهم است برادرش 
را با اسید سوزانده و باعث مرگ وی شده است بزودی 

در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد شد.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی به این 
پرونــده از تیــر ســال ۹۸ بــا شــکایت زن جوانــی از بــرادر 
شــوهرش آغــاز شــد. وی در تشــریح ماجرا بــه مأموران 
گفــت: ســال های زیــادی بــود کــه همســرم داریــوش بــا 
بــرادرش ســهراب اختــلاف داشــت تــا اینکــه حــدود 2۰ 
روز قبل با هم درگیر شــدند و ســهراب با اســید شــوهرم 
را ســوزاند او را در بیمارســتان بســتری کردنــد وقتــی بــه 
بیمارستان رفتم متوجه شدم قسمت عمده ای از پشت 
ســر شوهرم سوخته و چند روز بعد هم او به سبب شدت 
جراحات وارده ناشی از سوختگی با اسید فوت کرد و حالا 

من مانده ام و یک بچه 6 ساله. 
اگر شــوهرم زنــده می ماند من هرگز شــکایت نمی کردم 
چراکــه اختــلاف خانوادگــی بــود و به مــن ارتباطــی پیدا 
نمی کــرد امــا حالا مــن یــک زن 2۰ ســاله ام که نــه منبع 
درآمــدی دارم و نــه پشــت و پناهــی و خواهــان مجازات 

عامل مرگ همسرم هستم.
پس از شکایت زن مقتول، سهراب بازداشت شد. اما او در 
بازجویی های اولیه منکر درگیری و اسیدپاشی شد و گفت 

که زن برادرش دروغ می گوید.
در ادامه تحقیقات پلیس به سراغ کسبه و شاهدان عینی 
رفت و آنها ادعا کردند روز حادثه شاهد درگیری سهراب 
و داریــوش بوده انــد ولــی به چشــم ندیده اند که اســید را 

ســهراب پاشیده باشــد. در این رابطه یکی از کسبه گفت: 
آن روز مــن در مغــازه بــودم که صــدای فریاد ســوختم، 
ســوختم داریوش را شــنیدم و به نزدیــک محل درگیری 
رفتــم امــا ندیدم که برادرش روی او اســید ریخته باشــد. 
پس از آن رنگ فروشــی که به ســهراب اسید فروخته بود 
شناسایی شد و گفت: چند هفته قبل سهراب از من مقدار 
کمی اســید خرید. من نمی دانستم این اسید را برای چه 
کاری می خواهــد. تــا اینکــه روز حادثــه متوجه شــدم که 
داریوش به خاطر اسید در بیمارستان بستری شده است.

وقتی متهم در برابر مستندات قرار گرفت قبول کرد که با 
برادرش درگیری داشته اما گفت: داریوش با ظرف اسید 
به من حمله کرد. او یک وانت داشت و مقابل مغازه من 
میوه می فروخت. سر این موضوع با هم اختلاف داشتیم 
بــه او گفتم این کارش باعث می شــود مشــتری های من 
کم شوند ولی توجهی نمی کرد. تا اینکه روز حادثه درگیر 

شدیم اما من اسید نریختم خودش اسید ریخت.
با این حال متهم نتوانست توضیح دهد که اگر برادرش 
خودش اسید را پاشیده چطور اسید به پشت سر و کمر او 
ریخته اســت. وی همچنین در جواب این پرسش که چرا 
اســید خریده بود نیز گفت: من اســید را برای تمیز کردن 
لوله های مغازه ام خریده بودم بعد هم آن را داخل چاه 

ریختم.
او  دفاعیــات  آخریــن  اخــذ  و  متهــم  اظهــارات  پــس از 
کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده برای رســیدگی 

به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

  بستنی مسموم
  برایتسویه حساب با   بدهکار

هیچ وقت تا این موقع شــب مغازه اش 
را بــاز نمی گذاشــت. وقتی داخــل رفتم 
کــه بی هــوش داخــل  را دیــدم  فریبــرز 
مغازه افتــاده اســت.خانواده فریبرز نیز 
مدعی شــدند که اشکان مدتی است که 
برای پدرشان جنس می آورده و شب ها 
او را به خانه می رسانده است. ولی هیچ 
کدام از افــراد خانواده شــماره تماس یا 

آدرسی از اشکان نداشتند.
مرگ پیرمرد

در ادامه پیرمرد مغازه دار در حالی که 
هر روز حالش بدتر می شد به مأموران 

گفــت که شــب حادثــه اشــکان برایش 
بســتنی برده و او بعد از خوردن بستنی 
حالــش بــد شــده اســت. در حالــی که 
تلاش بــرای دســتگیری اشــکان ادامه 
جــان  بیمارســتان  در  فریبــرز  داشــت 
باخــت. بــا مــرگ وی تحقیقــات وارد 
مرحلــه جدیــدی شــد و رســیدگی بــه 
پرونده با دســتور بازپرس جنایی ادامه 

یافت.
در حالــی کــه تحقیقــات ادامــه داشــت 
چنــد روز قبــل کســبه محــل بــا پلیــس 
تماس گرفته و مدعی شــدند که اشکان 

را در اطــراف مغــازه فریبــرز دیده انــد. 
محــل  راهــی  مأمــوران  ترتیــب  بدیــن 
شــده و اشــکان را بازداشــت کردند. وی 
در تحقیقــات اولیــه منکر ماجرا شــد اما 
بازپرس جنایی دستور تحقیقات درباره 
نقــش  و  پیرمــرد  مــرگ  علــت اصلــی 

اشکان در این ماجرا را صادر کرد.
گفت و گو با متهم

ë اعتیاد داری؟
بله، 1۷ سالی می شود که تریاک مصرف 
می کنم و این اواخر هم شیشــه مصرف 

می کنم.

ë شغلت چیست؟
پیک موتوری هستم.

ë با فریبرز چطور آشنا شدی؟
مدتی قبل در حال عبور از خیابان بودم 
که او را کنار خیابان دیدم. منتظر ماشین 
بــه مغــازه اش  بــود. ســوارش کــردم و 
دوســت  باهــم  آن  از  بعــد  و  رســاندم 
شدیم. گاهی برایش وسایل می خریدم 
و گاهــی بارهایش را جا به جــا می کردم. 

شب ها نیز او را به خانه می رساندم.
ë چرا او را مسموم کردی؟

چنــد بــاری بــرای پیرمــرد مــواد غذایــی 
و جنــس بــرده بــودم و او ســه میلیــون و 
پانصــد هزار تومــان به من بدهکار شــده 
بــود. امــا بــرای پرداخــت این پــول مدام 
امروز و فردا می کرد. بعد از من خواســت 
برایــش چند جعبــه آبمیوه و نوشــیدنی 
بیاورم ولی پول آنها را هم نداد. من برای 
پرداخت پول نوشــیدنی ها کــه 1۳6 هزار 
تومان شــده بود از خواهــرم قرض گرفته 
بــودم. باید بــه پول هایــم می رســیدم. از 
مغازه بســتنی خریدم و داخل آن قرص 
بی هوشی ریختم. وقتی پیرمرد بی هوش 
شد از مغازه اش چند باکس سیگار و پول 

و گوشی تلفن همراهش را سرقت کردم.
ë با سیگارها چه کردی؟

را  بدهــی ام  و  فروختــم  را  ســیگارها   
پرداخــت کردم و هزینه مــواد مخدرم و 

کمی هم برای خانه وسیله خریدم.
ë چه شد که به محل برگشتی؟

می خواســتم ببینــم چــه اتفاقــی بــرای 
پیرمــرد افتاده اســت. من قصــد قتل او 

را نداشتم.

عامل  اسیدپاشی مرگبار به برادر 
در انتظار  محاکمه

گــروه حوادث/ بــاران نم نــم می بارید و 
هــوا بوی پاییز گرفته بــود، حیاط دادگاه 
خانواده مثل همیشــه شلوغ بود. دختر 
جوانی کنــار درخت چنــار داخل حیاط 
دادگاه ایســتاده بــود و شــوهرش نیز به 
فاصله کمی از او روی زمین نشسته بود 

و به وی نگاه می کرد.
 دختر جوان با برگه ابلاغی که در دست 
داشــت پــس از چنــد دقیقــه بــه همراه 

شوهرش راهی شعبه مورد نظر شدند.
بــه محــض ورود دختــر بــا فاصله چند 
صندلــی از همســرش نشســت بعد رو 
بــه قاضــی کــرد و گفــت جنــاب قاضی 
مهــرداد  همســرم  رفتارهــای  از  مــن 
خســته شــده ام، مدام بهانــه می گیرد و 
بی مسئولیتی خودش را تقصیر پدر من 

می اندازد.
قاضــی رو به مهرداد کرد و گفت پســرم 
توضیــح بــده ببینــم ماجــرا چیســت؟ 
مهــرداد نفــس عمیقــی کشــید و گفت 
شــما  می گویــم  مــن  قاضــی  جنــاب 
قضاوت کنید که من مقصرم یا پدر این 
خانم؟ در این موقع ناگهان ساناز گفت 
هنوز هیچی نشده به پدر من گیر دادی؟ 
به پدر من چه ربطــی داره؟ مهریه ام را 

باید بدهی، مهریه حق من هست.
قاضــی گفت دختــرم آرام بــاش بگذار 
همســرت توضیــح بدهد ببینــم ماجرا 

چیست.
مهــرداد گفــت: جنــاب قاضــی تقریبــاً 
کل زمــان آشــنایی ما تــا عقــد و ازدواج 
را  مســتقل مان  زندگــی  و  شــد  مــاه   5
شــروع کردیم، البته که مســتقل نبود از 

دیــد من... بــا هزار بدبختــی هزینه های 
عروســی را پرداخت کردم امــا از همان 
تمــام  در  خانمــم  پــدر  اول  روز هــای 
کارهــای مــا دخالت می کــرد حتی توی 
انتخــاب خانــه و وســایلش و مــن هــم 

به خاطــر احترام گذاشــتن بــه بزرگتر ها 
حرفی نمــی زدم. امــا اشــتباه می کردم 
من توقع داشــتم ســاناز نســبت به این 
موضوع واکنش نشــان بدهد اما او فقط 
از پــدرش حمایت می کــرد و مرا مقصر 

می دانست و این ماجرا مرا آزار می داد.
 ســاناز حــرف شــوهرش را قطــع کــرد و 
گفت: ایــن دخالت نیســت او صلاح ما 
را می خواهــد، مــن نمی توانــم به پدرم 
چیــزی بگویم حتی اگر حرفش اشــتباه 

باشد.
قاضــی گفت: دختــرم این حرف شــما 
اشــتباه اســت حــق بــا مهــرداد اســت، 
خانواده ها نباید بیش از اندازه در زندگی 
فرزندانشــان دخالت کنند. این دخالت 

باعث شده که تو الان اینجا باشی...
مهرداد گفت جناب قاضی اجازه بدهید 
من ماجــرای اصلی را که باعث شــد به 

اینجا برسیم دقیق تر برایتان بگویم.
 مهریه همســرم 2۰۰ ســکه اســت، حالا 
پــدر خانمــم با بــالا رفتن قیمت ســکه 
مــدام بــه مــن می گوید بایــد مهریــه را 
بدهــی وگرنه طلاق دختــرم را می گیرم 
و ســاناز هم هیــچ اعتراضی بــه پدرش 
نمی کنــد. آقای قاضی، من همســرم را 
خیلی دوســت دارم، هــر چه خانوادش 
گفتند من گفتم چشــم، اما حالا پدرش 

قصد بر هم زدن زندگی ما را دارد.
 مــن یــک کارمنــد ســاده ام، حقوقــم با 
اضافــه کاری بــه 5 میلیــون تومــان هم 

نمی رسد چطور مهریه اش را بدهم.
قاضــی رو به ســاناز کــرد و گفت دخترم 
شوهرت درست می گوید. ساناز نگاهی 

به ساعتش و حلقه توی دستش کرد و با 
افسوس فراوان گفت بله، ولی خب من 
که مهریه نمی خواهم، ما زندگی خوبی 
داریم اما نمی  توانم نسبت به کار پدرم 
اعتراض کنم. پدرم مرا به سختی بزرگ 
کرده بدون مادر، برای من سخت است 
کــه بخواهــم روی حرفش حــرف بزنم. 
این را به مهرداد روز اول عقدمان گفتم، 
حالا هــم مهرداد اگــر مرا دوســت دارد 

باید مهریه را بدهد.
مهــرداد رو به قاضی کرد و گفت جناب 
ســکوت  او  آنقــدر  کنیــد  بــاور  قاضــی 
می کنــد و حرفی نمی زند که من شــک 
پــدرش  بــه  خــودش  شــاید  می کنــم 
می گویــد ایــن حرف ها را بزنــد، با تمام 
بی احترامی هایــی کــه از ســمت پدرش 
بــه مــن و خانواده ام شــده امــا به خاطر 
را  حرف هــا  تمــام  او  داشــتن  دوســت 
تحمل و سکوت کردم اما من هم خسته 
شدم، جناب قاضی مگر من چقدر توان 

دارم که صبوری کنم...
قاضی پس از چند دقیقه سکوت گفت: 
نیــاز بــه توضیــح بیشــتر نیســت ماجرا 
را فهمیــدم یــک جلســه دیگــر برایتان 
می گــذارم، بــه پــدرت هــم بگــو حتمــاً 
بیاید،اگر مشکل تان حل نشد و به نتیجه 
مناســب نرســیدید آن جلســه حکــم را 

اعلام می کنم...

س
شنا

کار
اه 

نگ

ë امیرحسین صفدری- کارشناس حوزه خانواده
 در ایــن پرونــده می بینید که این زوج ســن کمی دارند 
بــه  البتــه اشــتباه بزرگتــر را ســاناز مرتکــب شــده و  و 
خاطــر حرف پــدرش و دریافــت مهریــه زندگی خوب 
خــود را وارد چالشــی غیرمنطقــی کرده، امــا برای حل 
ایــن مشــکل راهــکاری کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ابتــدا باید مهــرداد و ســاناز انتخاب کنند که خودشــان 
مشکلات شــان را حــل کننــد و این را بفهمنــد که وقتی 

ازدواج کردنــد باید خودشــان مســتقل از نظــر دیگران 
بخصــوص  دیگــران  دخالت هــای  از  و  کننــد  زندگــی 
دخالــت خانــواده جلوگیــری کننــد. ایــن زوج بایــد اگر 
مشــکلی هــم در زندگی شــان پیش می آیــد از یک فرد 
متخصص در زمینه خانــواده کمک بگیرند. همچنین 
جوانان باید دقت کنند این روزها کمتر به دنبال تجمل 
و تعیین مهریه های ســنگین باشند تا این گونه وسوسه 

نشوند که مهریه خود را دریافت کنند...

درخواست پدرزن، زوج جوان را به دادگاه کشاند

در پرونده پاساژ شهرک قدس
 بازداشت2 متهم


